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سلام به فردا

یکــی از مهم تریــن مؤلفه های عدالــت در جامعه 
امروز ایران، عدالت در آموزش و عدالت در برخورداری 
از مقوله فرهنگ است. از این دریچه می توان گفت که 
جامعه ایران در سطح وســیعی دچار بی عدالتی شده 
و همین مســئله به عمیق شــدن فاصله میــان آدم ها 
انجامیــده اســت. بی عدالتی در حوزه فرهنگ، منشــأ 
بدفهمــی و در نهایت بروز خشــونت هایی اســت که 
ممکن اســت هیچ گاه در هیچ جایی به ثبت نرســیده 
باشــند؛ اما انســان ها را می رنجانند و مانند زخمی به 
یادگار می مانند. در این تعریف، میان مفهوم «عدالت» 
و «مســاوات» در زبان فارسی، تفاوت هایی وجود دارد. 
مســاوات یک مقوله سنجشــی و به بیانــی دیگر، یک 
مفهوم فیزیکی اســت؛ درحالی کــه عدالت مفهومی 
والاتر است؛ یک ضرورت و نیاز برای همه که نمی توان 

آن را بر کفه های ترازو گذاشت و سنجید. 

عدالت در برخورداری از مقوله فرهنگ را می توان 
نیــاز جامعه در برخورداری به میزان چشــمگیری از 
ادب و هنر و شعر و موســیقی  دانست. این در حالی 
است که در کشــور ما، جز دو، سه شهر بزرگ، عمده 
شهرســتان ها و مناطق مختلف، از فضاهای فرهنگی 
بی بهره هســتند؛ موزه ای بــرای گنجینه های تاریخی 
و فرهنگی خود ندارند، ســینمایی بــرای پخش آثار 
سینمایی روز کشور ندارند، گالری یا نمایشگاهی برای 
عرضه آثار نقاشی در آنها موجود نیست و... . غفلت 
از این نوع بی عدالتی در جامعه نگران کننده اســت و 
ظاهرا کســی یا دستگاهی هم تصمیم ندارد برای آن 
آستین همت بالا بزند. شاید گروهی در این اندیشه اند 
که آسیبِ بی عدالتی در حوزه فرهنگ، کمتر از آسیبِ 
بی عدالتــی در حوزه اقتصاد و معیشــت باشــد؛ اما 
واقعیت این اســت که بی عدالتــی و توزیع ناعادلانه 
دسترســی به فرهنگ در کشــور، شــکاف گسترده ای 
در میــان گروه های مختلف ایجــاد کرده که نتایج آن 

کم وبیش در حال روشن شدن است. 
هنر و فرهنگ برای آدمیزاد یک ضرورت اســت؛ 
موسیقی، سینما، نقاشی و... می تواند جهان آدمیان 

را به یکدیگر پیوند داده و صلح و برادری و مهربانی 
را پدیــدار کند. اگر امروز در شــهری امکان برگزاری 
کنســرت یا فراغت برخورداری از آن فراهم نباشــد، 
فقر فرهنگی دامن نســل های بعد را خواهد گرفت. 
چه می گذرد بــر مردم ما که هنر ایــران در بالاترین 
سطوحِ ممکن اســت؛ اما تنها درصد ناچیزی از ما، 
از آن بهره مندیم؟ نمونه های خارجی فراوانی وجود 
دارد که در پرتوِ طرح آمایش ســرزمین توانســته اند 
عدالــت را در برخــورداری و توزیــع فرهنــگ در 
ســطح کشــور به وجود آورند و حتی در هر شهر و 
روســتای دورافتاده، گالری ای و ســالن موسیقی ای 
دایــر کرده اند تا بهره مندی از هنــر و فرهنگ، منوط 
به فاصله از پایتخت نباشــد. نمونه آن را می توانید 
در کشــوری مانند آلمان ببینید که توانســته عدالت 
را در برخــورداری از فرهنگ روســتا به روســتا، به 
جهانیان نشــان دهد. ما نیز نیازمنــد عدالتی از این 
دست هستیم؛ عدالتی که در پرتوِ آن خشم و کینه و 
نفرت از جامعه رخت ببندد و مقوله فرهنگ، درست 
مانند نان و آب و ســرپناه به یکی از نیازهای اصلی 

جامعه مان بدل شود.

بی عدالتی در برخورداری از مقوله فرهنگ ۷ روش رفتن به خارج
پوریــا عالمی: در طول تاریــخ آدم های زیادی در  �

سراســر جهان مجبور به جلای وطن شده اند. در این 
میان آدم هایی هم دیدند در باز اســت خودشــان را 
چســباندند به دیگران و رفتند خارج! ما امروز هفت 

روش آدم های مدل دوم را آموزش می دهیم: 
۱- مــدل فیس بوکی. در این حالت شــما رزومه 
لایکــی خود را ارائه می دهید و بعد از پذیرش، روزی 

دو لایک آتشین می کنید. 
۲- مدل ما ســه تا را کجــا می برید؟ در این روش 
شــما می گوییــد آن دو نفر بودند کــه فلان، من هم 

بیسار. 
۳- روزنامه نــگار «شــرق». یــک راه این اســت 
که بگوییــد روزنامه نگار بوده و در «شــرق» هم کار 
کرده اید. ما تــا الان توی خارج ۹۸۳ نفر دیده ایم که 
گفتند سردبیر «شرق» بودند و به همین دلیل پذیرش 
شدند. درواقع «شرق» هر یه روز یک سردبیر داشته! 
٤- راه بعدی خوانندگی اســت. شــما می گویید 
گربه ایرانی هســتید و کسی از شــما خبر نداره! اگر 
پرســیدند چرا کاری ضبط نکردید می گویید امکانات 

نداشتید! 
بعد توی خــارج دوتا آهنگ ضبــط می کنید که 
رسما معلوم می شود تا حالا آواخر که هیچی، کتاب 
هم با صدای بلنــد نخوانده اید. اگر پرســیدند چرا؟ 

می گویید سبکتان همین است. 
٥- روش بعدی، مدل خیال پردازی اســت. شما 
می رویــد و هرچــی از زورو و رابین هــود و چه گوارا 

بلدید تعریف می کنید. 
٦- مدل صداوسیمایی. در این روش شما سال ها 
به عنوان مجــری در تلویزیون برنامــه اجرا می کنید 
و بغــض می کنید و می خندید، بعــد یکهو می گویید 
خســته شدید و می روید خارج و در یوتیوب تحلیلگر 
سیاسی می شوید و هی راهکارهای علمی - تخیلی 

می دهید و خسته هم نباشید! 
۷- روش اختلاســی. در این روش شما به عنوان 
مدیر بانک دولتی اختــلاس می کنید و بعد می روید 
کانادا بغل ســلین دیون، همسایه اش می شوید و آب 

از آب تکان نمی خورد. (بهترین روش) 
حرف درشت

در همه این روش ها وقتی خرتان از پل گذشــت 
می گوییــد باید بهتــان بودجه بدهند کــه تلویزیون، 
رادیو یا ســایت راه بیندازید. اگر گفتند بودجه نداریم 
ســریع زیــرآب روزنامه نــگاران و فعالان سیاســی 
دیگر را می زنید و شــغل آنها را به دســت می آورید 
و از فــرداش به عنوان کارشــناس دربــاره همه چی 

اظهارنظر می کنید و خلاص! 
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کارتون خواب

تغییرات ظاهری در صداوسیما 
مهــران غفوریان بــر صفحه تلویزیــون ظاهر 
می شــود؛ لباس آســتین کوتاه به تن دارد و جوکی 
درباره بالانرفتن شلوار آزمایشگاه از پاهایش تعریف 
می کند. خندوانه همان برنامه ای است که فهرست 
موارد خط قرمز پوشش شرکت کنندگانش، مدت ها 
در تلگرام دســت به دســت می چرخیــد. مهران 
مدیــری هم روی ســن می آید و ســعی می کند از 
خواننده های گروه موسیقی «دنگ شو» سؤال های 
چالشی بپرسد. او هم آستین هاي لباسش را جمع 
کــرده و میهمانان برنامه اش، تا مدت ها از ســوی 
وزارت ارشــاد، «مجاز» نبودند؛ چه برسد به اینکه 
بخواهنــد در تلویزیــون، زنده بخواننــد! هر چقدر 
سازندگان «دورهمی» و «خندوانه» در پوشش شان 
راحت هســتند، به شــرکت کنندگان عادی برنامه 
ســخت گرفته اند؛ اکثرا مدل موهایشــان را تغییر 
داده اند، روی تیشــرت کــت پوشــیده اند و درباره 
خانم ها، تلِ ســر و ســاق دســت به وفــور دیده 
می شود. مخاطبی که بعد از مدت ها پای تلویزیون 
می نشیند و این لباس های آستین کوتاه را می بیند، از 
خود می پرسد که آیا صداوسیما در حال تغییر مرام 

سی واندی ساله خود است؟ 

اهمیــت این ســؤال وقتی بیشــتر می شــود که 
کارشناســی بــه نــام «علیــزاده» هم بــدون هیچ 
سانســوری بــا اســکایپ در برنامه زنــده خبری- 
تحلیلی جعبه جادو حاضر می شــود؛ درحالی که تا 
پیش از این، مصاحبه با بی بی ســی فارســی جرمی 
نابخشودنی از سوی صداوسیما به حساب می آمد. 

ســال های ســال، آســتین کوتــاه خــط قرمــز 
صداوســیما بــود و هنوز هم هســت؛ چه بســیار 
شــرکت کننده هایی کــه در برنامه هــای مختلــف 
تلویزیونــی شــرکت می کننــد و تابلو اســت که از 
بخش لباس صداوسیمای تلویزیون، کتی به امانت 
گرفته اند که تصویرشان قابل مخابره شود. مصاحبه 
با شــبکه های فارســی زبان خارج از کشور هم یکی 
دیگر از این خط قرمز ها بود؛ بنابراین اگر صداوسیما 
در مرام خــود تغییری ایجاد نکرده (یعنی پاســخ 
منفی به پرســش اول)، باید پرسید که آیا تلویزیون 
به واسطه استانداردهای دوگانه اداره می شود؟ به 
زبان ساده؛ آیا فرق دارد چه کسی لباس آستین کوتاه 
می پوشــد و چه کسی با بی بی سی فارسی مصاحبه 

کرده است؟ 
پــس از پخــش زنــده مناظره هــای تلویزیونی 
انتخابات، به نظر می رسد اوضاع کمی آشفته شده 
و دیگــر معلوم نیســت چه چیزی را می شــود در 
رسانه ها گفت و چه چیزی خط قرمز است. این یک 
فرصت طلایی برای رســانه ها و خصوصا تلویزیون 
اســت که یک قدم کوچک در مسیر تعامل با مردم 
بردارند و در چارچوب قانون، فقط به قوانین مکتوب 
و مصداق های ذکر شــده خط قرمزها بســنده کنند؛ 
نه مانند قبل، کاســه داغ تر از آش باشــند! در هیچ 
جای قانون، پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان 
ایرادی نداشته و ندارد؛ پس چرا نباید رسانه ملی در 
چارچــوب همان قانون از این خط قرمزِ مصنوعی و 
خودســاخته عبور کند و به سازندگان برنامه هایش، 
آزادی عمل بیشــتری بدهد؟ به یاد داریم که چنین 
خط قرمزی حتی درباره ریش تراشــیده مردها هم 
بود و ســال ها، صداوسیما از نشــان دادن مردهای 
اصلاح کــرده طفره می رفــت و حالا هــر روز و هر 
ساعت، تلویزیون پر است از چهره هایی که با پوست 
براق و تــازه اصلاح کرده می آیند و به مردم ســلام 
می کنند. بــا وجود همه نقدهایی کــه به عملکرد، 
بودجه و رســالت های صداوســیما بوده و هست، 
شــاید اکنون نوبت به برداشــتن قدمی در راستای 
عمل به نص صریح قانون و احترام بیشتر تلویزیون 

به حقوق شهروندی رسیده باشد.

نگاه
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 بهرام دبیرى

اتفاق

موضــوع بی اعتمــادی یا کم اعتمــادی مردم 
به رســانه ها و اخباری را که از طریق آن منتشــر 
می شــود، باید در ریشــه های روانی و ســاختاری 
جامعــه دیــد. جامعه امــروز که در برابــر اخبار 
منتشر شــده از کانال هــای مختلــف به شــنیدن 
شایعات بیشتر متمایل است تا دریافتن حقیقت از 
طریق مراجع رســمی خبر، مؤلفه های سنتی خود 
را پشــت  سر گذاشــته؛ اما هنوز با مؤلفه های یک 
جامعه مدرن، تطبیق پیدا نکرده اســت. در چنین 
جامعــه ای، تزلــزل ارزش های انســانی، بهانه ای 
به دســت تک تک افراد می دهد تا شــخصا برای 
دفــاع از موجودیت، ثــروت و قدرت خــود وارد 
عمل شــوند و بــه  همیــن  دلیل، میــزان پذیرش 
اخبار از طریق کانال های رســمی به حدی کاهش 
پیدا می کند که شــایعه جای خــود را در جامعه 
می گشــاید. بی اعتمادی به اخبار رسمی دولت و 
نیروی انتظامی درباره مؤسســات مالی و اعتباری، 
نشــانه ای از اجحاف رفته به مردم از طریق همین 
مناســبات اســت؛ اگر برای موضوع بی اعتمادی، 

جلوه های مختلفی در نظر بگیریم. 
شــکل امــروز زندگی مــا حاکی از این اســت 
کــه افراد در ظاهــر به یکدیگر اعتمــاد دارند؛ اما 
ازآنجا که نیرویی را حامی منافع جامعه نمی بینند 
(بی اعتمادی در کلیت جامعه) و از ســوی دیگر، 
منافــع فرد فرد خــود را رو در رو بــا منافع دیگران 
می پندارنــد (بی اعتمــادی در اجــزای جامعه)، 
ترجیــح می دهنــد میــان ســیل اخبــاری که به 
سمت شان روانه اســت، آنچه را انتخاب کنند که 

خود می خواهند یا منافع شان اقتضا می کند. 
تفکر ســنتی این حس را به وجــود آورده بود 
که به طور طبیعی، هر خبری که از طریق رســانه 
(چه رســمی و چه غیررســمی) منتشر می شود، 
دارای ارزش خبــری و نشــان دهنده واقعیــت و 
ابعاد آن است؛ اما امروز که جامعه از این مرحله 
گذشته و در دوره  گذار قرار دارد، شایعه جای خود 
را بــه واقعیت خبــری داده اســت؛ چراکه مردم 
نگــران مســائل روز خود بوده و کاســتی هایی در 
آرامش بخش  و  به موقع، صادقانه  اطلاع رســانی 
بــه آنها  وجــود دارد. حملــه ای تروریســتی به 
تهــران صورت می گیــرد؛ اما مردم خیلــی دیر از 
آن مطلع می شــوند، مســئله بانک ها و مؤسسات 
مالی و اعتباری مطرح اســت و مردمی که نگران 
سپرده های خود هستند، هیچ کانال معتبری برای 
شــنیدن واقعیت ها ندارند و... . در چنین شرایطی، 
بی اعتمادی به رســانه که ریشه تاریخی نیز دارد، 
جای خــود را در جامعه باز می کنــد. از یاد نباید 
برد که در گذشــته، هرگاه که نفع جامعه در برابر 
انتفاع گروه های خاص نادیده انگاشــته شده، بذر 
این بی اعتمادی آرام آرام در دل مردم روییده است 
و اگر امروز از بی اعتمادی سخن می گوییم، باید به 

تاریخچه آن نیز توجه کنیم. 
پیچیده شدن انواع وســایل ارتباطی در جامعه 
را هم نباید دســت کم گرفت. ایــن روزها مردم ما 
در سپهری از پیام زندگی می کنند؛ بنابراین برایشان 
چندان فرقی نــدارد که تلویزیــون در حال اعلام 
خبری اســت یا راننده تاکســی خبــری را مطرح 
می کند. در چنین شــرایطی، انتشار انواع خبرها از 
طریق انواع رسانه های رسمی و غیررسمی، مردم 
را ســرگردان می کند و طبیعی اســت که ضریب 
خطا در انتخاب خبر درست و کانال خبری درست 

بالا می رود. 

آیا اعتماد مردم از بین رفته است؟ 

خبر خوب

جانبازان شیمیایی به رالی سردشت می روند
رالی گردشگری سردشت، هفتم و هشتم تیرماه 
سال جاری، به مناسبت بزرگداشت شهدا، جانبازان 
و بازماندگان بمباران شیمیایی شهر سردشت برگزار 

می شود. 
ایــن رالی با شــرکت ۴۰ خــودرو و بــا حضور 
جانبازان شــیمیایی هشت ســال دفاع مقدس در 
مسیر تهران - سردشت که از آن به عنوان نخستین 
شــهر قربانی ســلاح های شــیمیایی در جهان یاد 
می شــود، برگــزار خواهد شــد. رالی گردشــگری 
سردشت هفتم تیرماه هم زمان با سی امین سالگرد 
بمبــاران شــیمیایی این شــهر، از پارک پردیســان 
تهران آغاز شــده و شرکت کنندگان با عبور از ساوه، 
به همدان رســیده و پس از یک شــب اقامت، روز 

هشــتم تیر با پشت سرگذاشتن سنندج، سقز و بانه، 
در سردشــت اســتان آذربایجان غربی به خط پایان 
خواهند رســید. شــش نفر از بازمانــدگان بمباران 
اتمی شهر هیروشــیمای ژاپن نیز روز دوم مسابقه 
به ســایر شــرکت کنندگان ملحق شده و به صورت 

نمادین در این رالی حضور خواهند داشت. 
در برگــزاری این رالی که با هدف گرامیداشــت 
یاد و خاطره شــهدا و جانبازان شیمیایی و توسعه 
گردشــگری جنگ و دفاع مقدس برگزار می شود، 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران، انجمــن حمایت از 
قربانیان ســلاح های شــیمیایی، انجمــن دفاع از 
حقــوق مصدومــان شــیمیایی سردشــت و موزه 
صلح تهران، با کانون جهانگــردی و اتومبیل رانی 

همکاری دارند. 

بازتاب

در بازدید جمعي از مسئولان، خیران و هنرمندان 
از شــیرخوارگاه آمنه در بیست وچهارمین روز از ماه 
مبارک رمضان، عکســي در فضاي مجازي و برخي 
از رســانه ها منتشــر شــد که از آن عکس تفسیر و 
تعبیرهــاي خلاف واقــع صورت گرفته اســت و به 
دنبال آن در روزنامه «شــرق» مورخ ۹۶/۳/۳۱ نیز 
این موضوع این گونه تعبیر شد که «این کودکان گویا 
اتاقي ندارند و انگار قرار بوده عرضه شوند و کسي 
آنها را خریداري کند» که جاي بســي شگفتي و تأثر 
اســت که با وجود اقدامات بســیار ارزنده سازمان 
بهزیســتي در ایجاد شــرایط مکاني بسیار خوب و 
مناســب براي این کودکان و از سویي دیگر زحمات 
مربیان و مسئولان دلسوز این مراکز، قضاوتي چنین 

ناروا صورت پذیرد. 

به دلیــل اینکــه در زمــان بازدیــد در بعضي 
از اتاق هــا، کــودکان در حال اســتراحت و خواب 
بودنــد، به منظور جلوگیــري از ایجاد اضطراب در 
آنها تعدادي از فرزندان تحت پوشــش دقایقي در 
کریرهاي خود بیرون از اتاق نگهداري شــدند. البته 
بهتر بود که به مراســم همان شــب که به منظور 
تکریم و گرامیداشت و تشویق این فرزندان با حضور 
بیش از ۵۰۰ خیر و مسئول و دریافت مشارکت هاي 

مردمي برگزار شد نیز اشاره مي شد.
 مؤکدا مسئولان بهزیستي و تمام عوامل اجرائي 
شــیرخوارگاه حفظ ارزش و کرامت این فرزندان را 
که به امانت به بهزیســتي ســپرده شده اند بر خود 
واجب دانســته و به این امر اهتمام ویژه داشــته و 

دارند. 
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